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گزارش فعالیت‌های تبلیغی یک مبلغ 
پروتستان در ایران عهد ناصری

رسول گودینی

چکیده:
از  یکی  فعالیت‌های  از  است  گزارشی  می‌آید  پی  در  آن  بازخوانی  که  متنی 
میسیونرهای ایرلندی‌تبار به‌نام مستر آلبر پروس برای تأسیس مراکز آموزشی 
و تبشیری مسیحیان در ایران عهد ناصری با هدف تبلیغ و توسعه دین مسیح 
)مذهب پروتستان(. این فعالیت‌ها از قرن‌ها پیش یکی از انگیزه‌های مبلغان و 
مبشران مسیحی بوده است که به‌صورت سازماندهی شده و با برنامه‌ریزی‌های 
پرتغال،  اسپانیا،  همچون  اروپایی  قدرتمند  دولت‌های  سوی  از  حساب‌شده‌ای 
انگلیس و ... که وابستگی عمده به کلیساها داشتند و یا از طرف انجمن‌های 
تبلیغی که توسط گروه‌ها و افراد وابسته به کلیسا دایر می‌شد به سرزمین‌های 
شرقی اعزام می‌شدند.‌ در دوره قاجار به‌دلیل اقداماتی که تعدادی از این مبلغان 
در راستای نزدیکی به شاهان و درباریان صورت دادند و همچنین تحول در 
الزامات  برخی  که  اروپایی  دول  استعماری  فعالیت‌های  و  سیاست‌های جهانی 
را بر کشورهایی همچون ایران تحمیل می‌کرد و نیز تساهل برخی رجال این 
دوره، در برهه‌هایی آزادی‌هایی به برخی از مذاهب و آئین‌ها داده شد،‌‌ مسیحیت 
یکی از آن‌ها بود. این امر سبب تشدید فعالیت‌های تبلیغی پیروان آیین مسیح 
در ایران شد که گزارش حاضر نمونه‌ای از این اقدامات را باز می‌نمایاند. این 
گزارش در جلد اول آلبوم شماره 5۵2 از مجموعه آلبوم‌های بیوتات سلطنتی که 
بازیابی ۷۷۸۴/۲۹۵ در فهرست اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی  به‌شماره 
به‌خط شکسته  گزارش  است.  موجود  رسیده  ثبت  به  ایران  اسلامی  جمهوری 
را  آلبوم مذکور  از مجموع صفحات  تعداد 36 صفحه  یافته و  نستعلیق تحریر 

در بر‌می‌گیرد.

مبلغان، مسیحیت، فعالیت‌های تبلیغی، پروتستانیسم، مستر پروس، قاجاریه.
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گزارش فعالیت‌های تبلیغی یک مبلغ پروتستان در 
ایران عهد ناصری

رسول گودینی1

مقدمه:
روابط  این  می‌گردد.  باز  باستان  دوره  به  ایران  جامعه  و  دولت‌ها  با  مسیحیان  روابط  سابقه 
دوره  در  است.  بوده  دوستانه  و  پذیرش  مبتنی‌بر  زمانی  و  گاه خصمانه  مختلف  دوره‌های  در 
اشکانیان و ساسانیان بر اثر سختگیری‌های مذهبی امپراتوری روم، تعداد زیادی از عیسویان 
جماعت  میان  در  آن‌ها  روزگار  شدند.  سرازیر  شرقی  ممالک  به‌سمت  غربی  سرزمین‌های  از 
زردشتیان همیشه آسوده نمی‌گذشت و روحانیان زردشتی گاه مجازات‌های سختی بر پیروان 
این دین اعمال می‌کردند؛ از قتل‌عام تا سوزاندن صومعه‌ها2. روابط مسیحیان با دولت و جامعه 
ایرانی از ورود اسلام تا عهد ایلخانان همواره ترکیبی از اعمال سختگیری و نرمش نسبت به 
پیروان این دین بود3. اوضاع سیاسی دوره ایلخانان و روابط آن‌ها با حکومت‌های مسلمان مغرب 
و همچنین تساهل مذهبی مغولان سبب رونق فعالیت مسیحیان و اقدامات تبلیغی آن‌ها شد. 
برخی از ایلخانان با زنان مسیحی ازدواج کردند و مبلغان توفیق یافتند عده‌ای از خان‌ها را به 
دین مسیح متمایل سازند. در چنین شرایطی تعدادی از مبشرین برای تبلیغ مسیحیت از جانب 
دولت‌های عیسوی مذهب به امپراتوری مغول اعزام شدند. ژان دومونته کورونیو از جمله این 
مبلغان بود )گروسه، ۱۳۶۵، ص۴۹7-۴۹6، کلاویخو، ۱۳۷۴، ص۱۵۲(. ظهور صفویان در سال 
۹۰۷ق.، دوران طلایی فعالیت مبلغان مسیحی در ایران است. اتحاد امپراتوری صفوی با دول 
اروپایی علیه عثمانی که دشمن مشترک آن‌ها به‌شمار می‌رفت راه ورود مبلغان مسیحی را به 
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ایران هموار کرد )میر‌احمدی، 1362، ص۱۰۶(. این مسئله زمانی بارزتر شد که شاهان صفوی 
در دنبالۀ سیاست‌های اقتصادی خود و رونق‌بخشی به بازرگانی خارجی و صادرات کالا تجار 
و بازرگانان مسیحی را در کنف حمایت خود قرار دادند. دولت‌های اروپایی نیز چنین فرصتی 
را مغتنم شمرده و در تعقیب سیاست‌های استعماری خویش مبلغان بسیاری را به شرق گسیل 
داشتند. این موضوع به‌ویژه در زمان سلطنت شاه‌عباس اول برجستگی بسیاری یافت. وی خود 
بازرگانان و سیاحان و تجار مسیحی بود )فلسفی، 1348، ج۱، ص۱۴۹(. در سال  از حامیان 
۱۰۱۲ق. آنتونیو دوگوآ که مبلغی پرتغالی بود با اجازه شاه‌عباس کلیسا و صومعه‌ای در اصفهان 
بنا کرد )فلسفی، 131۶، ص۳۹(. دلاواله از شرکت شاه‌عباس در جشن میلاد مسیح در صومعه 
از  ارامنه  رانده است )دلاواله، 1348، ص۱۰۰(. ماجرای کوچاندن  کاتولیکان اصفهان سخن 
ناحیه جلفا به اصفهان در سال ۱۰۱۳ق. و اسکان آن‌ها در محله‌ای که بعدها به‌نام جلفای نو 
در اصفهان معروف شد، نزد همگان معروف و شناخته است. تعدادی از این ارامنه به گیلان و 
چهار‌محال منتقل شدند. شاه‌عباس پس از اسکان ارامنه در اصفهان زمینه‌های آسودگی، زندگی 
و فعالیت آن‌ها را فراهم آورد به‌طوری‌که هیچ محدودیتی برای انجام اعمال و مناسک مذهبی 
خود نداشتند. به ارمنیان اجازه داد از میان خود کلانتری برگزینند که مسئول امور آن‌ها باشد، 
وی نماینده پاپ کلمان هشتم به‌نام فرنان تاده را در سال ۱۰۳۰ق.، به کنسولی همه فرنگیان 
به‌نظاره  شهر اصفهان منصوب کرد )فلسفی، 1348، ج۳، ص۹۳۶(. شاه‌عباس گاه ساعت‌ها 
مناسک مذهبی مسیحیان در کلیسا می‌نشست )فلسفی، 1348، ج۳، ص۹۶۷(. ارامنه جلفا در 
نبودند و در اجرای مناسک،  ایران  نیز مطیع مقررات شرعی و عرفی  امور حقوقی و قضایی 
مراسم و تشریفات دینی آزادی تام داشتند )رائین، 1356، ص۲۸(. شاه‌عباس تعداد زیادی از 
سفرای اعزامی خود به اروپا را از میان ارامنه انتخاب می‌نمود )پطروشفسکی، ۱۳۶۳، ص۵۲۲(. 
جانشینان شاه‌عباس سیاست‌مدارای با مسیحیان ارمنی را ادامه ندادند. همین مسئله باعث شد 
تعداد زیادی از مسیحیان ساکن ایران به روسیه، هند، اندونزی، آسیای جنوب‌شرقی و شهرهای 
و  سیاسی  از ضعف  ناشی  امر  این  ج۳، ص۲۲۰(.   ،1372 )راوندی،  کنند  کوچ  اروپا  مختلف 
تعصبات مذهبی بود که در حاکمیت صفویان رخنه می‌کرد )سلطانیان، ۱۳۹۰، ص۱۱۰(. در 
دوره حکومت شاه‌سلطان‌حسین در اثر مساعی علامه مجلسی از نفوذ و فعالیت مسیحیان در 
ایران کاسته شد )لاکهارت، 1393، ص۳۷(. علمای شیعه در این زمان مجالس مناظره و بحث 
فراوانی با مسیحیان به‌راه انداختند و حتی موفق شدند تعدادی از آن‌ها را به اسلام مایل سازند 
)جعفریان، 1376، ص۱۰۶(. همچنین تعداد زیادی ردیه علیه مبلغان مسیحیت و مذهب مسیح 
نوشته شد از جمله نوشته‌های میر‌سید احمد زین‌العابدین علوی عاملی به‌نام »مصقل‌الصفا در 
رد آیینه حق نما«، »وامع ربانی در شبهات نصرانی« و »صواعق رحمان در رد کتاب عتیق« 



فصلنامه آرشیو ملی، شماره 15
123

)امین، ۱۳۷۹، ص۲۷۹(. پس از سقوط اصفهان از آنجایی که مسیحیان با افغانان همکاری 
را ترک  ایران  این جماعت خاک  از  زیادی  تعداد  بسیار سخت گرفته شد و  بر آن‌ها  نکردند 
کردند. )میراحمدی، 1362، ص۱۰۹(. افول مسیحیان پس از سقوط اصفهان دیری نپایید زیرا 
نادر که به تقریب مذاهب علاقه‌مند بود با مسیحیان ارتباط نزدیک داشت. او در شورای دشت 
مغان خلیفه ارامنه به‌نام آبراهام کرتی را احضار کرد و با او به مشورت پرداخت )فلسفی، 1348، 
ص۲۱۴(. نادر در مقابل تسنن سعی در ترویج مسیحیت داشت. وی سعی کرد مذهبی التقاتی 
را رایج نماید و دستور داد که اناجیل را برای او به زبان فارسی ترجمه کنند )لاکهارت، 1393، 
ص۳۰۵(. نادر‌شاه در بازدید از کلیسای اچمیازین فرمان خلیفگی آبراهام کالینیکوس را به وی 
تسلیم کرد. او کلیسا را خانه خود خواند و هر‌گونه تعرض به حریم آن را ممنوع کرد )امینی‌فر و 
‌دشتی، ‌۱۳۹۰، ص۱۹(. نادر تا اواخر عمر خود هیچ‌گونه مخالفتی با مسیحیت ابراز نداشت تنها 
در اواخر زندگی روش مدارای با مسیحیان را به کناری نهاد و به رد و تخطئه آن‌ها پرداخت 

)نیبور، 1345، ص۴۱(.
بود و در  بر تساهل مبتنی  قبال مسیحیان  به‌ویژه کریم‌خان‌زند در  زندیه  سیاست دولت 
این زمان مسیحیان با فراغ‌بال به تبلیغ آئین خود پرداختند )نیبور، 1354، ص۴۱(. درهوهانیان 
دربارۀ رفق و مدارای کریم‌خان با ارامنه چنین می‌نویسد: کریم‌خان چه در زمان نیرو گرفتن و 
چه در زمان حکمرانی ارمنیان را دوست می‌داشت و نسبت‌به جلفائیان مهربان بود و با آن‌ها با 
مهر و انسان‌دوستی رفتار می‌کرد )درهوهانیان، ۱۳۷۹، ص۲۳۳(. مسیحیان در دوره کریم‌خان 
موفق شدند جواز تبلیغ آئین خود را از او دریافت نمایند )قائم‌مقامی، 1348،ص۱۰۵(. جانشینان 

کریم‌خان نیز این سیاست رفق و مدارا را دنبال کردند )امینی‌فر، ۱۳۹۰، ص۴۰(.

مسیحیان و تبلیغ مسیحیت در دوره قاجار
با روی کار آمدن حکومت قاجاریه به‌دلیل تحولاتی که پیشتر در کشورهای اروپایی رخ داده 
شده  کلیسا  ضعف  و  سیاست  از  دین  جدایی  به  منجر  که  روشنگری  اندیشه‌های  رواج  بود 
بود، دولت‌ها چندان اهتمامی در اعزام مبلغان برای ترویج مسیحیت صورت نمی‌دادند، بلکه 
غالب مبلغان در این زمان از سوی نهادهای غیر‌دولتی به سرزمین‌های دیگر گسیل می‌شدند 
)امین، 1377، ص۱۸۳(. در این دوران عیسویان در شهرهای مختلف از جمله رشت، ارومیه، 
نابسامانی‌های  به‌دلیل  نوزدهم  قرن  نخست  نیمه  در  بودند.  ساکن  تهران  و  تبریز  اصفهان، 
داخلی و هرج‌ومرج‌های موجود مسیحیان با مشکلات بسیاری روبه‌رو بودند و عمدتاً در فقر 
گروه  این  کردند.  مهاجرت  آن‌ها  از  زیادی  تعداد  به‌طوری‌که  می‌گذراندند  روزگار  فلاکت  و 
)کاتوزیان،  بودند  ارسال می‌شد سخت محتاج  از خارج  مالی که  به کمک‌های  زمان  این  در 
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۱۳۸۰، ص۲۱۹ و۲۲۰(. دوره حکومت فتحعلی‌شاه به‌واسطه آرامش نسبی که پدید آمد دوره 
تجدید حیات مسیحیان به‌حساب می‌آید. تعداد زیادی از ارامنه در این دوره در ارتش خدمت 
می‌کردند )هویان، 1388، ص۱۳۸(. مقارن سال‌های پایانی قرن ۱۸م. با تأسیس سازمان‌یافته 
انجمن‌های تبلیغی در اروپا به‌ویژه انگلستان و به‌دنبال گسترش اهداف توسعه‌طلبانه و استعماری 
در مشرق‌زمین، سیل مبلغان پروتستان به سراسر جهان و به‌ویژه سرزمین‌های شرقی سرازیر 
شد )رهدار، ۱۳۸۶، ص۲۷(. این مبلغان در هیئت سیاحان وارد می‌شدند و سپس فعالیت‌های 
تبلیغی خود را آغاز می‌کردند. ترجمه انجیل به زبان فارسی یکی از اهداف اولیه این مبلغان 
و  تهران  در  خارج،  در  بریتانیا  برای  انجیل  انجمن  و  کلیسا  تبلیغی  انجمن  اصلی  مراکز  بود. 
اصفهان متمرکز بودند. آن‌ها در فاصله زمانی صد سال از آغاز تا پایان حکومت قاجاریه ۱۷۴۱۲ 
جلد حاوی بخش‌هایی از تورات،۲۰ هزار جلد انجیل، ۶۴ هزار جلد عهد جدید به‌همراه عهد 
عتیق و مزامیر را چاپ و برای استفاده عامه مردم ایران منتشر کردند )رهدار، ۱۳۸۶، ص۲۹(. 
مبلغان همواره کتاب‌هایی را که حاوی اطلاعاتی درباره دین مسیح بود به‌همراه داشتند و به 
افراد هدیه می‌دادند تا در صورت لزوم پاسخ سؤال‌های خود را در آن‌ها بیابند )برومند، ۱۳۸۱، 
ص۲۰۰(. مبلغان بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده، دست به ساخت مدارسی زدند و 
هدف آن‌ها این بود که برنامه‌های تبلیغی خود را در قالب کلاس‌های آموزشی در این مدارس 
مدارس می‌پذیرفتند. کودکان  این  در  را  یهودی  و  آن‌ها حتی کودکان مسلمان  کنند.  دنبال 
انجام خدمات  فقیر و بی‌سرپرست بیشتر هدف مبلغان قرار داشتند. مبلغان همچنین به‌بهانه 
بهداشتی و آموزشی در جامعه عشایری ایران زمان قاجار نفوذ کردند و فعالیت‌های تبلیغی خود 
را در میان این جوامع که بعد مسافت مانع دسترسیشان به امکانات آموزشی و بهداشتی بود 
آغاز کردند. همچنین پیوسته درصدد جلب حکام محلی به‌طرق مختلف بودند تا دستشان در 
فعالیت‌های مذهبی باز بماند )برومند، ۱۳۸۱، ص۲۷۹-280(. فعالیت و اقدامات این مبشرین 
به‌ویژه در دوره حکومت ناصرالدین‌شاه رونق بیشتری یافت. اعضای هیئت انجمن تبلیغی کلیسا 
در لندن در سال ۱۸۷۳م./۱۲۹۰ق.، تقاضانامه‌ای برای استقرار آزادی مذهب در ایران به‌حضور 
برجسته‌ای  رجال  تفکرات  همچنین  ص۲۷۷(.   ،۱۳۸۱ )برومند،  کردند  تقدیم  ناصرالدین‌شاه 
همچون امیرکبیر در رونق فعالیت‌های مبشرین مسیحی در دوره ناصری تأثیر فراوانی داشت. 
سیاست وی با ملل متنوعه بر پایه مدارای مذهبی و حس آزادی و تساوی حقوق اجتماعی قرار 
داشت. تلاش او بر تأمین مساوات در حقوق اقلیت‌ها و بالابردن مقام اجتماعی آنان بود. وی 
بی‌عدالتی‌های مالیاتی را در حق عیسویان از بین برد )آدمیت، 1361، ص۱۱۵(. علاوه‌براین 
عباس‌میرزا اهمیت بسیاری به حقوق اقلیت‌ها می‌داد و درصدد بود با حمایت علما حقوق حقه 
از جاذبه دولت  بود که  آن  از مسیحیان  او  از دلایل حمایت  تأمین کند. شاید یکی  را  آن‌ها 
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روسیه برای آن‌ها بکاهد )ورهرام، ۱۳۸۵، ص۱۱۳(. ناصرالدین‌شاه خود نیز نقش ارمنیان را 
در زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران می‌ستود و به ارامنه آزادی‌های مذهبی و شغلی 
داد. در زمان ناصرالدین‌شاه به ارمنیان امتیاز تأسیس مدرسه داده شد )کاظمی‌تاری، 1390، 
ص180-181(. ارمنیان تهران مدرسه‌ هایکاریان را تأسیس کردند )هویان، 1383، ص73(. 
توجه به ارمنیان در دوره قاجار تا بدان جا بود که تعدادی از آن‌ها در مناصب دولتی استخدام 
شدند و عده‌ای نیز به‌عنوان فرستاده و سفیر به کشورهای خارجی اعزام شدند. وزیران مختار 
ایران در برخی از کشورهای اروپایی ارمنی بودند و برخی هم در ارتش قاجار سمت فرماندهی 
داشتند )هویان، 1383، ص138(. در زمان فتحعلی‌شاه داودخان زادوریان که یک ارمنی بود از 
جانب دربار برای مذاکره با فرانسه به‌منظور میانجیگری بین ایران و روسیه به فرانسه اعزام شد 
)هوشنگ‌مهدوی، 1385، ص230(. پس از تأسیس دارالفنون، داود خان مأمور شد که به اتریش 
برود و مذاکراتی برای اعزام معلمان نظامی به ایران صورت دهد. در دوره ناصرالدین‌شاه داود 
خان مترجم اول دربار شد. از دیگر رجال ارمنی که در دوره قاجار به مناصب بالای حکومتی 
قوام‌السلطنه  نریمان‌خان  لندن(  در  ایران  )سفیر  ناظم‌الدوله  ملکم‌خان  میرزا  می‌توان  رسیدند 
به مساعدالسلطنه که  آوانس‌خان ماسئیان ملقب  )نایب آجودانباشی و مترجم وزارت خارجه( 
چند سال ریاست دارالترجمه وزارت خارجه را بر عهده داشت و نظر آقا یمین‌السلطنه )کاردار 
و سپس وزیر مختار ایران در پاریس( را برای نمونه نام برد )رجب‌زاده، ۱۳۸۹، ص۷۳(. چنین 
شرایطی از یک‌سو و فعالیت هیئت‌های تبلیغی مسیحی از سوی دیگر زمینه‌ای فراهم ساخت تا 
مبلغان مسیحی بتوانند با آسودگی بیشتری به انجام وظیفه خود که همانا تبلیغ آئین پروتستان 
قابلیت‌های  که  مسیونرهایی  انتخاب  با  مذهبی  هیئت‌های  راستا،  این  در  ورزند.  اشتغال  بود 
جسمی و روحی قابلِ‌قبولی داشتند فعالیت خود را در ایران آغاز کردند. بنا بر اطلاعات موجود 
این مسیونرها می‌بایست توانایی جسمی بالایی می‌داشتند و تحمل مسافرت‌های درازمدت را 
دارا می‌بودند، از شروط دیگر آن بود که این اشخاص به‌حدود شش زبان آشنا باشند، حسابداری 
بدانند و مدیران قابلی باشند )نظری، 1371، ص72(. از جمله روش‌های مهم آن‌ها این بود 
که با تأسیس مدارس مسیونری در شهرهای مختلف، با انجام تمهیدات و اعطای تسهیلات 
و کمک‌های مالی اقدام به جذب مردم و غالباً کودکان نمایند، کودکان اقلیت‌های مسیحی، 
کودکان اقلیت‌های زرتشتی، کودکان بی‌سرپرست، کودکان قالیباف و کودکان عشایر بیشتر 
مطمح نظر آن‌ها بودند. مبلغان در مدارس خود روش‌های مختلفی از جمله استفاده از هنرهایی 
نظیر نقاشی، موسیقی و شعر را به‌کار می‌بستند تا به‌شیوه بهتری مسائل موردِنظر خود را تعلیم 
دهند. در این مدارس علاوه‌بر آموزش‌های مذهبی، هندسه، ریاضیات و زبان‌های خارجی نیز 
آموزش داده می‌شد )برومند، 1381، ص211(. آن‌ها با دادن غذا و لباس به کودکان در جلب 
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قلوب ایشان سعی می‌کردند )رهدار، 1386، ص30( و فعالیت‌هایی همچون تأسیس کلیسا را در 
نقاط مختلف ایران در دستور کار خود داشتند. از جمله مسیونرهای پروتستان که در دوره قاجار 
به ایران آمدند و به فعالیت‌های تبلیغی و تبشیری برای اشاعه مسیحیت پروتستان پرداختند 
می‌توان به‌عنوان نمونه از هنری مارتین و ژوزف ولف نام برد. هنری مارتین با حمایت سرگور 
اوزلی به ایران آمد و در شیراز شروع به تبلیغ مسیحیت نمود.‌ وی کتاب میزان‌الحق را در اثبات 
مسیحیت و رد تعالیم اسلام نگاشت و به فتحعلی‌شاه تقدیم کرد )رهدار، 1386، ص32(. ژوزف 
ولف آلمانی تبار بود. او در سال 1239ق. برای تبلیغ مسیحیت در ایران دست به‌کار شد. وی 
شرح فعالیت‌های تبلیغی خود را در کتابی با عنوان تحقیقات و زحمات تبلیغی بین یهودیان، 
مسلمانان و سایر فرق منتشر کرد )رهدار، 1386، ص36(. این مبلغان حتی جلسات بحث و 
مناظره با روحانیان شیعه ترتیب می‌دادند و سعی بلیغ در اثبات حقانیت دین مسیح به خرج 
می‌دادند. البته عالمان شیعی نیز کتاب‌های بسیاری در رد آراء مبلغان و مسیحیت نوشتند از 
جمله سید‌احمد علوی یکی از علمای اصفهان کتابی تحت عنوان »مصقل‌الصفا« در رد کتاب 
»میزان‌الحق« هنری مارتین نوشت )حیدری و کریمیان، 1391، ص105(. از علمای دیگری 
که در دوره قاجار ردیه‌هایی بر تألیفات مسیحی نوشتند می‌توان میرزای قمی، کریم‌خان قاجار، 
آخوند ملاعلی نوری و آقا محمدرضا همدانی را به‌عنوان نمونه نام برد )حیدری و کریمیان، 

1391، ص108(.

مستر آلبر پروس
آلبر پروس یک مبلغ ایرلندی از اعضای کالج تثلیث دوبلیین بود. او ابتدا برای انجام وظایف 
تبلیغی در پنجاب هندوستان مستقر شد و به بهانه اصلاح ترجمه انجیل هنری مارتین تصمیم 
دولت  نماینده  تنها  به‌عنوان  1286ق.،  1869م./  سال  در  برد.  به‌سر  ایران  در  مدتی  گرفت 
انگلیس در جلفای اصفهان ساکن شد تا ترجمه فارسی انجیل و تورات را اصلاح نماید )حائری، 
1378، ص507 و 532(. البته مأموریت اصلی او شروع فعالیت‌های تبشیری و گرواندن پیروان 
سایر ادیان به دین مسیح )مذهب پروتستان( بوده است. ورود او به ایران هم‌زمان با سلطنت 
ناصرالدین‌شاه قاجار بود. آنچنان‌که از متن گزارش حاضر برمی‌آید زمانی که پروس در ایران 
شروع به فعالیت کرد قحط و غلایی سراسر ایران را فرا گرفته بود. وی از این فرصت استفاده 
کرد و درصدد برآمد در لوای انجام امور خیریه و اطعام فقرا و قحطی‌زدگان و پرداخت وجوهی 
به آن‌ها به‌جلب قلوب ایشان بپردازد و از این راه فعالیت‌های تبلیغی خود را پیش برد. ارامنه 
برای  را  جلفا  در  کوچک  مدرسه  یک  تأسیس  و  کردند  استقبال  بروس  فعالیت‌های  از  جلفا 
ارمنیان پیشنهاد نمودند )رهدار، 1381، ص41(. او هم‌زمان از حمایت دولت انگلیس و ارامنه 
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هند برخوردار بود. گزارش چنین می‌نمایاند که پروس فقط به تبلیغ در میان ارامنه که تمایل 
بیشتری به آموزه‌های مسیحی داشتند اکتفا نکرده بلکه فعالیت‌های خود را گسترش داد و سعی 
کرد در فرصت پیش آمده تبلیغات خود را در میان جماعت مسلمانان و یهودیانی که گرفتار 
فقر و تنگدستی بودند توسعه دهد. وی برای پیشبرد اهدافش مبادرت به ادای مناسک دین 
مسیح به زبان فارسی کرد. مستر آلبر پروس یکی از موفق‌ترین مبلغان مسیحی به‌شمار می‌رود 
که توانست چند مدرسه در جلفای اصفهان تأسیس کند و آموزه‌های مسیحی را به اطفالی که 

تعدادی مسلمان نیز در میان آن‌ها بودند تلقین نماید )به متن گزارش مراجعه شود(.

دربارۀ نویسنده گزارش
نویسندۀ گزارش حاضر میرزا تقی‌خان کاشانی ملقب به حکیم‌باشی از منسوبین ظل‌السلطان و 
پزشک مخصوص او در اصفهان است. وی فرزند ملامحمد هاشم خوشنویس کاشانی است. 
مدرسه  در  و  رفت  تهران  به  و سپس  فراگرفت  اصفهان  در  را  علوم  مقدمات  تقی‌خان  میرزا 
نظامی دولتی به کسب دانش پرداخت. رشته تخصصی میرزاتقی پزشکی بود، لیکن در انواع 
علاقه  ادبیات  به  و  می‌سرود  شعر  می‌ورزید،  اهتمام  دانش  کسب  و  تتبع  به  نیز  دیگر  علوم 
وافری داشت. میرزا تقی‌خان بیشتر عمر خود را در اصفهان و در دربار ظل‌السلطان گذراند. 
به دستور ظل‌السلطان، روزنامه الفارس یا فارس را در شیراز و روزنامه فرهنگ را در اصفهان 
منتشر کرد. او را از پیشروان نهضت فرهنگی در دوره قاجار می‌دانند. وی مطالب زیادی درباره 
آموزش کودکان و لزوم تربیت و تعلیم آن‌ها نوشت و در نشریات آن روزگار منتشر ساخت. 
میرزا تقی‌خان حکیم‌باشی کتب چندی نیز منتشر نمود که از جمله آن‌ها کتاب گنج شایگان 
یا گزارش سفر خوزستان و نیز رساله در تربیت‌ اطفال را می‌توان نام برد )صدرهاشمی، ۱۳۶۴، 

ج۱، ص۲۶۱؛ حکیم‌باشی، بی‌تا، ص5-4(.

بازخوانی متن گزارش

شعبان‌المعظم ۱۲۹۳ هجریه
سپتامبر ماه ۱۸۷۶ مسیحی

تفصیل حالات مستر آلبر پروس و مفاسد افعال او و طریقه منع و رفع او از جلفا از قراریست 
که به خاک‌ پای مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی روحی و روح‌العالمین له الفداه در سه 

فقره عرض می‌شود.
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فقره اولی
در چگونگی آمدن او به جلفا و راه‌یافتن به عامه مردمان، مستر پروس انگلیسی که یکی 
از اعضای جدید و پروتستانست تقریباً شش سال است که به جلفا آمده اظهار نموده که آمده‌ام 
تا انجیل و تورات را به زبان فارسی ترجمه نمایم. به همین بهانه به زبان وعظ و نصح با جهال 
و فقرای اسلام و مسیحی مرتبط گردیده و با حساب‌های خفیه در قلوب مردم رخنه نموده، 
از مذهب قدیمشان متمایل کرده و به‌طریقه خود مایل می‌کرد. در همان زمان، بخت وی ‌را 
مساعدت نموده خلیفه موسیس از اصفهان باوج کلیسا احضار شد. مشارالیه بلامانع شده در یکی 
از مدارس ارامنه جلفا به بهانه سرکشی درس زبان انگلیسی خود را داخل می‌نمود که ناگهان 
تهیه قوت لایموت گرفتار  و  به‌خیال حفظ جان  هنگامه قحط ظهور و طغیان کرد. هرکس 
شده از ملاحظه اعمال او غفلت کردند. در این هنگام مشارالیه وقت را غنیمت شمرده به‌جهت 
انجام مقصود باطنی خود به تدارک اسباب ظاهری پرداخت و حتی المقدور فقرا و بیچارگان را 
از گوشه و کنار به خود می‌گروانید تا اینکه ملت انگلیس و ارامنه مبلغی وجه اعانه برای جلفا 
فرستادند. این تنخواه به‌دست مشارالیه افتاده در خدمت قلوب ضعفا و فرومایگان فرصت یافت 
انظار عامه چنین جلوه داد که این تنخواه فرستاده نشده است مگر محض حسن  و در نظر 
مراقبت1 و توسط او از پیروان و تبعه خود که به دلالت او هدایت شده‌اند. در وقتی چنان سخت 
از بذل آن تنخواه به‌عوام گرسنه نتیجه کامله حاصل کرده، اندک‌اندک به فاصله چند ماه قریب 
چهار پنج هزار نفر مسلمانان و مسیحیان را مرید و پیرو خود گردانیده، موضعی را علی‌الظاهر 
به اسم مدرسه اطفال ارامنه و در باطن محل نصح و وعظ برای جماعت ارامنه و مسلمین بر 
پا نموده تمام اطفالی را که در مدارس ملتی تحصیل ننمودند با2 وعده ماهانه و نوید مقرری 
زیاد نزد خود جمع کرد. چنانکه تقریباً پنجاه نفر از اطفال مسلمین نیز در مدرسه او جمع شدند. 
چون دید که مقصود کلی او به انجام رسید و مکنون خاطر وی مجری شد، بی‌محابا بر ملاء 
شروع به نصایح نموده مردم را به طریقه خود دعوت می‌نمود و پیروان خود را اطمینان داده 
متعهد می‌شد که هر خیانتی که از پیروان ظاهر شود اگر از حکومت، حکم مجازات صادر گردد 
به هر نوعی که باشد ممانعت نموده، ایشان را محافظت خواهد کرد. از حرکات خدعه‌آمیز و 
رفتار شورش‌انگیز مشارالیه جناب حاجی شیخ محمد مجتهد اطلاع یافته اطفال مسلمین را از 
رفتن به مدرسه او ممانعت نمود، لاکن زیاده از یکصد نفر اطفال ارامنه به همان حالت در آنجا 
ماندند. پس از ورود خلیفه گریگوروس پیشوای ارامنه ایران و هندوستان به جلفا که اکنون 
برای ملاحظه ملت خود به هندوستان رفته است، وقایع مفصله و نتایج لاحقه آن را اطلاع 
یافته به وزارت جلیله خارجه اعظم و به سفارت دولت بهیه انگلیس اظهار نمود. مستر پروس 
چون از این واقعه اطلاع یافت مصلحت چنان دید که چندی از جلفا مهاجرت نماید و به ولایت 

1.  اصل: مراغبت.

2.  اصل: و.
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خود معاودت کند تا نتایج اعمال او معلوم گردد. لاکن به جهت اینکه قطع علاقه نکرده باشد 
و اسباب مأیوسی برای پیروان جاهل خود فراهم نیاورد، چند نفر از ارامنه و غیره را به نیابت و 
وکالت خود برگزید تا آنکه در ایام غیبت خود مدرسه و مجلس نصح آن را دایر و برقرار داشته 
مردمان نادان را به نویدهای مختلف محرمانه دلفریب کنند و امیدوار نمایند با اینکه پس از 
مراجعت با تهیه و لوازم زیاد وارد خواهد شد و محض همین رفته است که کمال رعایت و 
حمایت و تقویت نماید از اشخاصی که اطفال خود را به مدرسه او سپرده‌اند و هر کس را پس 
از او معاودت سرمایه و مئونه کافی خواهد داد و اگر کسی را میل به ترک وطن و صفحات 
خارجه باشد، اعانت نموده، اسباب مسافرت او را فراهم خواهد کرد. چند ماه است که مشارالیه 

از ولایت خود مراجعت نموده بیش از پیش بی‌ترس و بیم به اعمال سابقه خود اشتغال دارد. 

فقره دویم
در مفاسد اعمال مستر پروس و نتایج لاحقه آن ها؛ ملاحظه اولی: مستر پروس به مذهب 
پروتستانیسم و به کفر و زندقه معروف است چه در میان ارامنه و کاتولیک‌ها و چه نزد علمای 
او  کارهای  در  که  زمانی  آن  از  پیش  چنانکه  می‌دهند  بابیه  به  نسبت  آنرا  بسیاری  و  اسلام 
پروتستانیسم  بابیه و  به مذهب  را  بر ملا آن‌ها  نموده  را جمع  اختلالی ظاهر شود مسلمانان 
دعوت می‌نمود و جمعی از بابیه به او می‌گرویدند. اکنون بنا بر مصلحت خود متوقعاً این اعمال 
را مستور داشته است. در ابتدای کار چنانکه می‌گویند اقلًا سی‌نفر را به مذهب بابیه داخل کرده 
و ارامنه را به مذهب پروتستانیسم که مخالف با قواعد ارامنه و کاتولیک‌هاست دعوت می‌کرد. 
این مذاهب فی‌الحقیقه مانند مذهب بابیه دوهری1 است که لوتر ابتدا در آلمانی ابداع کرده مردم 
را از قواعد عیسوی منحرف نموده و به‌تدریج به انگلستان سرایت کرد. چند سال است که مستر 
پروس به‌واسطه ابرام و مبالغه او در تغییردادن مذاهب و مخالطه با مسلمین و گفتگوی مذهبیه 
عقاید  فساد  و  بطلان  باعث  و  اسلام  و  مسیحی  علمای  گفتگوی  و  شورش  اسباب  متزایداً 
بسیاری از عامه مسلمین و مسیحیان شده است، اگرچه مستر پروس کسی را به ایذاء و اجبار 
به مذهب خود داخل نمی‌کرد لیکن طریقه که او اختیار کرده، محکم‌تر و نافذتر از طریق‌های 
دیگر است زیرا که ارامنه جلفا اغلب بسیار فقیر و وحشی و خفیف‌العقل و از جمله مستضعفین‌اند 
به‌محض اینکه مستر پروس اندک مخارجی به اطفال یکی از ایشان می‌دهد یا قلیل وجه اعانه 
به یکی از فقراء مبذول می‌دارد، جمعی از بستگان آن اطفال یا متعلقان این فقیر فریفته احسان 
او شده او را فرشته می‌خوانند بلکه العیاذبالله بر حضرت مسیح او را مقدس می‌شمارند. فقر و 
پریشانی ارامنه جلفا به اندازه‌ای است که به یک تومان به هر مذهبی که دعوت شوند داخل 
و  اختلال مذهب مسیحیان جلفا و شکایت خلفاء و کشیش‌ها  فقره هم سبب  این  می‌شوند 

1. احتمالاً منظور نویسنده، دهری بوده 

است.
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پادری‌هاست1 و هم باعث گرویدن ارامنه به شخص مشارالیه و خود را تبعه او قراردادن است 
چنانکه علاوه‌بر ارامنه دو سال قبل در زمان دستگیر کردن بابی‌های اصفهان زیاد از بیست نفر 
این  پنهان کرد جماعت می‌نمود و معؤنه و مخارج می‌داد.  را در منزل خود و بستگان خود 
اختلاف عقاید ارامنه باعث ازدیاد مخاصمه و معاندت عامه آن‌ها با یکدیگر و ظهور نزاع‌ها و 
مفاسد متوالیه است. چنانکه امور ارامنه جلفا هر روز بی‌نظم‌تر و شورش و فساد میان ایشان 
متزایداً بیشتر می‌شود. هر گاه حکومت این اغتشاش داخله را از عهده دفع و رفع برنیاید باعث 
نتایج مشؤمه لاحقه خواهد شد. ملاحظه دوم: مستر پروس به زبان عوام فریبی و لطایف‌الحیل 
خود را حامی ارامنه قرار داده آن‌ها را تبعه خود می‌خواند هر کس را که به‌واسطه خلاف شرع 
یا  داروغه  منازعه  و  شرارت  به‌واسطه  اینکه  یا  می‌کنند  مؤاخذه  پادری‌ها  یا  خلیفه  عیسوی 
برپا  را فرستاده شورش  کدخدای جلفا دستگیر کرده می‌خواهند مجازات دهند بستگان خود 
می‌کند و آن‌ها را به عنف می‌برد که اینان تبعه من هستند و همین مقصرین را تقویت کرده 
می‌گوید که این افعال شماها که نزد ارامنه و کاتولیک‌ها مذموم و باعث مجازاتست در مذهب 
من ممدوح و مستحسن است به این تدبیر اشرار را به‌سهولت به مذهب خود می‌گرواند. صورت 
نزاع‌ها و مفسده‌های آن را در جلفا نمی‌توان شرح داد چه محتاج به دفتر مبسوطی است مکرر 
به حکومت اظهار می‌کرد که فلان تبعه من است تا آنکه حکومت جواب گفت که روزی که تو 
به جلفا آمدی منفرد بودی و کسی را به‌همراه خود نداشتی ارامنه جلفا را به چه سبب تبعه خود 
می‌خوانی مستر پروس نه‌تنها ارامنه را تبعه خود می‌گوید بلکه فی‌الحقیقه آن‌ها را در باطن 
بسته به دولت انگلیس می‌نماید عنقریب تمام ارامنه خود را تبعه دولت انگلیس خواهند گفت 
و البته دولت بهیه در آن وقت بیش از این زمان آن‌ها را تقویت خواهد نمود حالت ارامنه ارومیه 
و روس‌ها را از همین قبیل می‌توان شمرد و اگر چه هنوز نتیجه این حالت ظاهر نشده است 
لیکن از کجا معلوم است که همین کشیش بازی و مأمورکردن آن‌ها به ممالک مختلفه بعیده 
ما  چنانکه  کرد  باید  وقوع  از  پیش  واقعه  علاج  نباشد.  بهیه  دولت  خفیه  پلتیک  از  نوع  یک 
سوء‌تدابیر اسلاف خود را ملامت و توبیخ می‌نماییم ممکن است که اخلاف ما نیز ما را ملامت 
کنند تفصیل فرستادن کشیش‌ها و پادری‌ها و مأمورین مختلفه انگلیس به صفحات هندوستان 
و توطن جماعت انگلیس و فرانسه در ممالک ینگه دنیا و غیره بر همه واضح و نتایج و عوارض 
آن‌ها بر اصحاب سیر و تواریخ و نزد ارباب شور و تدبیر معلوم و بدیهی است چنانکه ]کلمه 
نامفهوم[ معروف اهالی هندوستان به‌تدریج مبدل به گرفتاری ایشان در کمال سختی به ارزل 
حالات در دست انگلستان شده است. به همین تدابیر انگلیسیان در استرالیا استیلا یافته‌اند که 
به هنگام گردش و سیر در جنگل‌های آن نواحی رعایای آنجا را مانند شکار حیوانات وحشی 
مسیحیان  به  خارجه  دول  حمایت  از  که  نتایجی  می‌کشند.  گلوله  با  خود  التذاذخاطر  محض  1. مبلغان مسیحی.
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ممالک عثمانی مترتب گردید مانند قتل سلطان عبدالعزیز و یاغیگری سیروی )؟( و غیره و 
غیره هنوز فراموش نشده و دولت عثمانی را هنوز گرفتار دارد و اغلب ممالک آن را به شورش 
آورده سر از اطاعت و انقیاد پیچیدند. دول مسیحی‌المذهب نیز آشکارا صفحه حمایت یاغیان را 
نموده لوازم حرب و مقاومت برای آن‌ها می‌فرستند و دولت علیه عثمانیه نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه 
در  غیره  و  تجاریه  و  مذهبیه  مأمورین  و  بازی  کشیش  تدابیر  همین  به  کند.  منع  را  ایشان 
ایالت‌های مختلفه ایران، دولت انگلیس جماعت‌های متفرقه و تبعه بسیاری از مسیحیان و غیره 
در نقاط متعدده ممالک محروسه ایران برای خود آماده می‌کند و عیسویان برای پیشرفت امور 
و رفع تعدیات یا اقدام به تعدیات و غیره خود را نیز به دولت انگلیس بستگی می‌دهند و در 
اقدام  یاغیگری  بنابر مصلحت و تحریک و دیگران می‌توانند به شورش و  مواقع مخصوص 
نموده داخله مملکت را مغشوش نمایند. در آن هنگام علاوه‌بر گرفتاری و اغتشاش داخله دولت 
علیه باید با خارجه که حمایت آن‌ها را می‌کند نیز محاربه کند و اگر این جماعت داخله جزئی‌اند 
باید یا آنچه دولت انگلیس در خصوص آن‌ها حکم کند دولت علیه ایران قبول نماید یا اینکه 
قسم  دو  هر  این  و  نماید  اخراج  خود  ممالک  از  خریده  دولت  را  آن‌ها  املاک  و  بیوت  تمام 
عارضه‌ای است غیرمقدور و مالایطاق. مستر پروس علاوه‌بر ارامنه مسلمانان را نیز به دولت 
بهیه انگلیس تحریض و ترغیب می‌نماید و بعضی را بسته به دولت مذکور می‌دارد و چنانکه 
علاوه‌بر اعمال یومیه او از نوشته شخص مشارالیه که در کلکته به طبع رسیده و در ملاحظه 
هشتم اظهار می‌شود خیالات او واضح است. ملاحظه سیّم: از قراری که معلوم می‌شود منظور 
چنانکه  نیز هست.  مسلمین  مذهب  تغییر  بلکه  ارامنه  مذهب  تغییر‌دادن  نه‌تنها  پروس  مستر 
مذکور می‌شود در دستورالعملی که از سوسیتیه ملتی لندن دارد نوشته‌اند که مستر پروس را به 
ایران فرستادیم به جهت اینکه انجیل و قواعد مسیحی را تعلیم نماید به اشخاصی که عیسوی 
اندک‌اندک  بالاخره  چیست؟  برای  تحقیق  این  و  کند  ترویج  را  پروتستان  مذهب  و  نیستند 
گفتگوی ایشان به پرخاش و مجادله رسیده مجتهد مراجعت می‌کند قنسول این فقره را به 
حکومت اظهار نموده مجتهد و تبعه او و قنسول احضار می‌شوند مجتهد می‌گوید که چند روز 
قبل دو نفر ارمنی همدانی جرجی و میکائیل نام که در تهران نزد واعظین جدید آمریکایی 
تربیت یافته و پروتستان شده‌اند انجیل و تورات و کتب بسیاری به یزد و کرمان آورده مردم را 
به مذهب پروتستانیسم دعوت می‌کردند علما و عامه رعایا قصد کشش آن‌ها را نموده فرار 
کردند. جهت سؤال از قنسول همین فقره بود. قنسول می‌گوید من به جهت گردش آمده‌ام نه 
واعظم نه پروتستان و مرا با مذهب کسی کاری نیست. بالجمله مجتهد و قنسول از یکدگر 
معذرت خواسته گفتگو مرتفع می‌شود، این دو نفر ارمنی میکائیل و جرجی نام، از یزد و کرمان 
فرار کرده به اصفهان آمدند و پس از چندی توقف رفتند. این دو نفر از بستگان چند نفر ارمنی 
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دیگرند که نزد مستر پروس و از تبعه او هستند و مذهب خود را ترک نموده، پروتستان شده‌اند. 
از این حکایت چنان مستفاد می‌شود که نه‌تنها مستر پروس به خیال تغییر مذهب رعایای ایران 
مذهب  به  را  مسلمین  هم  و  ارامنه  عامه  نیز  تهرانند  در  که  آمریکایی  مأمورین  بلکه  است 
واعظین  چنانکه  می‌شوند  داخله  شورش  اسباب  و  )می‌کنند؟(  می‌کردند  دعوت  پروتستانیسم 
نمودند. حسین‌خان  فساد  و  به شورش  نموده شروع  فاسد  را  همدان  ارامنه  عقاید  پروتستان 
سرتیپ واعظین مزبوره را از همدان اخراج نموده ارامنه پروتستان نیز به همین سبب متفرق 
شدند؛ به نوعی که اکنون بیش از سه چهار خانه ارمنی در همدان نمانده است و کلیسای آن‌ها 
بسته شد. پس باید ملاحظه نمود که ملت ایران به‌واسطه اسلام خود مطیع پادشاه اسلام است؛ 
هرگاه عامه رعایا مذهب خود را تغییر دهند یا اینکه مذاهب آن‌ها مختلف شود مقید به‌وجود 
پادشاه مسلم نخواهند بود. بلکه پادشاه مسلم منافی میل و خیالات آن‌ها خواهد شد. همچنین 
است بقا و قوام سایر دول. یعنی استحکام هر دولت بسته به وحدت مذاهب رعایا و متحدبودن 
قوانین آن‌هاست. چه هر قدر مذاهب آن‌ها مختلف شود به همان اندازه نفاق و عداوت و منازعه 
و فساد در میان آن‌ها بیشتر مي‌شود. مذهب يا قانون مانند لجامي است به‌جهت عامه به‌خصوص 
اشخاص بي‌تربيت وحشي. پس هرگاه مذاهب مختلفه شياع پيدا كند يا اينكه رعيت لامذهب 
قانوني  بابيه و نهيليست و غيره، آن‌ها را تحت هيچ  نامفهوم[ و  شود، مانند دهريه و ]کلمه 
نمي‌توان نگاهداري نمود و باعث مفاسد و خرابي‌هاي متواليه لايتناهي خواهد شد، زيرا كه 
در‌صورتيك‌ه قوانين شرعیه را که متعلق به ثواب و عقاب و مجازات اخرویه خواهد شد و از 
طفولیت ذهنی و قطعی آن‌ها شده متروک دارند. البته قوانین جديده دولتي را زودتر و آسانتر 
متروك خواهد داشت و نگاهداري اينگونه رعيت خودرأي و بي‌لجام بسيار مشكل، بلكه ممتنع 
مي‌نماید؛ چنانكه عمده قرارداد مذاهب كه حضرت آفريدگار امر فرموده به‌جهت نظم كلي عالم 
و بني نوع انسان است. ملاحظه چهارم: مستر پروس پيوسته ارامنه را تحركي و برخي را اعانت 
نموده به كلكته و بمبئي و ساير مواضع هند و ممالك انگلستان مي‌روند اغلب اين اشخاص 
ديگر به وطن خود معاودت نميك‌نند؛ چنانكه تقريباً در اين چند سال هر سالي صد نفر از ارامنه 
جلفا مهاجرت نموده به خاك خارجه رفته‌اند؛ عن‌قريب ارامنه و رعيت جلفا تمام خواهد شد. از 
آن جمله آنچه امسال تحدید شده، قريب هفتاد نفر از ارامنه به خارجه رفته‌اند، چه با عنايت 
اسامي  صورت  خودشان.  طبع  صرافت  به  يا  او  تحريض  و  تحركي  به  چه  و  پروس  مستر 
اشخاصي‌ كه از جلفا به خارج رفته‌اند ثبت و ضبط است و جماعت عمده است و تنخواه این 
نيست.  معلوم  تهيه  اين  نتيجه  و  ثمره  و  او  از شخص  نه  است  لندن  از سوسيته  نیز  عمارت 
ملاحظه هفتم: مستر پروس مأموريت خود را واضح نميك‌ند. دستورالعلمي از سوسيته ملتي 
لندن دارد مكرر از و خواسته‌اند؛ به دفع‌الوقت مخفي داشته است، البته مصلحت خود را در ابراز 
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آن نمي‌داند. ملاحظه هشتم: وجه اعانه كه مستر پروس از جانب وكلاي ملت يا دولت انگليس 
صرف فقرا ارامنه و مسلمين و مخارج شاگردان مدرسه خود ميك‌ند مايه تحبيب قلوب عامه و 
گرويدن رعايا به‌خصوص ارامنه به دولت انگليس و مذهب پروتستانيسم و مذاهب ديگر است، 
البته امناي دولت قوي‌شوكت عليه متذكرند كه در زمان قحط سال 1288هجريه وجه اعانه كه 
به فقراء داده مي‌شد تا چه اندازه مايه دلگرمي رعايا و گرويدن عامه به‌ گماشتگان اين امر بود. 
البته دولت انگليس به محض حالت روحانيت خودش كه تمول خود را در بلاد بعيده و ممالك 
خارجه مبذول مي‌دارد زيرا كه هرگاه محض رعايت هم‌جنبان خود بود در ممالك خود براي 
رعايا و هم‌وطنان و نزديكان خود مصروف مي‌داشت و ارباب احتياج و فقراء ملت خود را اعانت 
پايتخت ممالك  لندن كه  از قراري كه معروفست و در روزنامه‌ها نمي‌نويسند در  و  مي‌نمود 
انگلستان است و از بلاد معظمه و آباد روي زمين محسوب مي‌شود، تقريباً سالي ده هزار تومان 
)؟( فقر و پريشاني به هلاكت مي‌رسند و چه بسيار مردمانند كه شبها بي‌منزل مي‌مانند. پس 
ملت يا دولت بهيه انگليس مصارف لايتناهي در داخله خود دارد كه نبايد بدون جهت به بلاد 
خارجه و ممالك بعيده بپردازد، پس اين بذل تنخواه در ممالك خارجه و هم‌جوار محض تدابير 
خفيه و پلتكي عمده است كه يكي از آن تدابير صورت‌دادن جماعت‌هاي مختلفه و مهاجرين 
و داشتن تبعه متفرقه در آن ممالك است. اين مأمورين مذهبيه و غيرمذهبيه انگليس فلاحاني 
كه به بذل وجه اعانه و تربيت و پرورش مي‌دهند تا آنكه به تدابير لايقه سبز شود و محصول 
زيادي برداشت كنند، در‌صورتيك‌ه اين رفتار باعث اغتشاش داخله مملكت است. دولت يا ملت 
انگليس نمي‌تواند بگويد من مختارم كه تنخواه خود را به هر جا مي‌خواهم مصروف دارم بلي 
مختارست، ليكن در ممالك و مملوكات خود. زيد هرگز نمي‌تواند وضع عمارات عمرو را بي اذن 
او تغيير دهد يا خانه او را به سليقه خود تعمير كند. شايد پس از چندي دولت انگليس بخواهد 
براي صاحب‌منصبان دولت عليه ايران مواجب مخصوص برقرار كند و مبلغ زيادي به ايشان 
انعام كند در اين ‌حالات هوش‌سليم هرگز نمي‌تواند قبول نمايد كه در اين فقره مختار است. 
فرض ميك‌نم دولت عليّه ايران در لندن مدرسه برقرار كند و اطفال آن‌ها را تربيت كرده فقراي 
انگليس اجابت نمايد و ضمناً ايشان را به مذهب محمدي دعوت كند و اسباب تحبيب رعاياي 
دولت بهيه را فراهم نموده تعديات و قواعد مذمومه دولت انگليس و ملت آن را آشكارا كرده 
عامه رعايا را از آن دولت منضجر نموده به دولت و ملت ايران بگرواند و مايه شورش داخله 
لندن شود. در اين هنگام آيا دولت انگليس ساكت خواهد ماند؟ البته فوراً مدرسه را تعطيل و 
متروك داشته یا مأمورين دولت ايران ‌را از خاك خود اخراج خواهد نمود و دولت عليّه ايران را 
حقي براي ابقاي آن مدرسه و مأمورين او در لندن نخواهد بود. واضح‌تر از اين عرض ميك‌نم؛ 
دولت يا ملت ايران چند نفر از علماي شيعه را به جهت هدايت مسلمين هندوستان به بلاد 
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مختلفه آن مملكت مأمور ميك‌ند مدرسه براي اطفال بنا كرده، فقراء و ضعفاء ايشان را اعانت 
ايران مي‌شمارند و از  و حمايت ميك‌ند و آن‌ها را به دولت اسلام ترغيب نموده تبعه دولت 
اينگونه اغتشاش  از  انگليس  آيا دولت  امتناع مي‌نمايد،  انگليس  اطاعت و قوانين دولت بهيه 
داخله هند اغماض خواهد نمود؟ البته منع و رفع خواهد كرد چنانكه هنگامي كه دولت عليّه 
ايران به قوت عسكريه خود هرات را فتح نمود، دولت انگليس از محمره و بندر ابوشهر شروع 
به جنگيدن كرد به بهانه اينكه بودن هرات در دست دولت انگليس سبب اغتشاش و شورش 
هند است و حال آنكه هراتيان رعيت انگليس نبودند و از هرات تا هند بعد مسافت بسيار بود. 
نيست.  ايران  داخله  شورش  اسباب  تهيه  در  حقي  به‌هيچ‌وجه  را  انگليس  بهيه  دولت  پس 
هنگاميك‌ه مستر پروس را از داير‌نمودن مدرسه مخصوص در جلفا و موعظه و نصيحت ارامنه 
و مسلمين ممنوع داشتند، به‌واسطه ملاحظه همين عيوب حاليه و نتايج احتماليه مذكوره بود، 
ليكن مدعيان محض مخالفت و عناد ملاحظات مهمه و دقايق عمده اين عمل را به خا‌كپاي 
امجد  اشرف  اجل  جناب  و  ننمودند  عوض  و  نشدند  ملتفت  اينكه  يا  نمودند  مشتبه  مبارك 
سپهسالار اعظم وزير امور خارجه دولت عليّه را بر اين داشتند كه در داير شدن مدرسه مستر 
پروس و حركات خودسرانه او تكليف نمايد، حكومت نيز از اطاعت امر ناگزير مانده اطفال ارامنه 
و مستضعفين را از تربيت و تمدني‌افتن ممانعت ننمود و مدرسه را به شرايط مفصله اجازت 
افتتاح داد. اولًا مستر پروس درس مذهبي ندهد اكنون براي مسا‌ئل مذهبيه درس ديگر داده 
ثالثاً  از اين شرط نيز مخالفت كرده،  ننمايد.  انگليس ملتبس  ثانياً آن‌ها را به لباس  نمي‌شود 
اطفال مسلمين را راه ندهند. اين فقره را موقتاً مترو‌ك داشته است. رابعاً ابتدا زبان فارسي به 
اطفال تعليم نمايد كه زبان عمومي ملت ايران است. خامساً به نويد و انعام و تطميع به مدرسه 
خود داخل نكند. در اين شرط نيز اختلال نموده بالجمله شورش‌انگيزي و خيالات لاحقه مستر 
در سال 1871  پروس  آلبر  آن جمله مستر  از  است  واضح  از مكتوبات خود مشاراليه  پروس 
مسيحي در هشتم ماه دسامبر روزنامه از چگونگي مسافرت خود به فريدن كه از بلوك معروف 
اصفهان است نوشته اين روزنامه را خطاب به اسميت پروتستان كرده به كلكته فرستاده و در 
آنجا به زبان انگليسي در ضمن كتابچه مخصوصه به طبع رسيده است. در دارالطباعه شهري 
استيد پريس كوچه بلنک استريت نمره 12 ترجمه يكي از مطالبي كه در اين مكتوب او به طبع 
رسيده از قرار تفصيل است: ارمني‌هاي فريدن گذشته از فقر و پريشاني نه‌تنها از قحط شاكي‌اند 
بلكه از تعديات و بي‌عدالتی دولت ايران بيشتر متاذي و گرفتارند. با جود اينكه اين قسم قحط 
بوده حكومت پنج‌هزار قران دريافت  پانصد قران  را كه سابقاً سه هزار و  مالياتي  پريشاني  و 
ميك‌ند و اقساطي را كه در فصل خريف و به هنگام برداشت محصول بايد بدهند حكومت به 
جبر و ايذاء در بهار وصول مي‌نمود. رعيت به‌واسطه عدم استطاعت نمي‌توانست جنس خود را 
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براي فروش حمل‌و‌نقل كند. جنس و غله را كه بايد سيصد تومان به فروش برسد به صد تومان 
مي‌فروختند و چون قوه حمل‌ونقل نداشتند، ديوان به‌عوض ماليات به قيمت بسيار نازل تسعير 
كرده قبول ميك‌رد. از قرقان كه معمولي آن 3500 قران بوده، امسال دوازد هزار قران گرفته‌اند 
به اسم كسر و شكست. چند قريه ديگر از مسلمانان طغيان اين همه بدبختي‌ها براي ارامنه اين 
ناحيه يكي به‌واسطه قحط و يكي از جبر و ستمكاري ديوان و هم نهب و غارت ايلات بختياري 
است. پس از مراجعت از قرقان حاكم را ديدم كه با سي سوار داخل نماجرد شده در حالتي ك‌ه 
رعاياي آنجا از قحط و گرسنگي مي‌مردند سيورسات و آذوقه خود و سواران خود را از ايشان 
مي‌گرفتند. بعضي ديگر از مطالب را كه از مستر پروس در همان رساله به طبع رسانيده‌اند در 
ملاحظه ابتدا ابراز مي‌نمائيم. ملاحظه نهم: مستر پروس به‌جهت پيشرفت خيالات خود اصفهان 
را از ساير بلاد ايران مناسب‌تر و بهتر يافته و في‌الحقيقه اصابت رأي او را تصديق مي‌توان نمود 
زيرا كه اصفهان وسط عراق و از بلاد مركزي ايران و دور از نظر امناي دولت عليه است و ارامنه 
جلفا و بعضي از بلوك بسيار بي‌تربيت و بلامانعند، چنانكه خود مشاراليه در همان رساله مذكوره 
كه در كلكته به طبع رسيده به جهت اغواء و شورش آوردن ارامنه ايران همين مطلب را تصريح 
مي‌توانند  و  مي‌دانند  همين‌قدر  روس‌ها  مي‌شود.  ملاحظه  آن  ترجمه  چنانكه  است؛  كرده 
را  ايران  زواياي  و  مركزي  ممالك  ارامنه  ليكن  كنند،  حمايت  را  تبريز  و  تهران  ارمني‌هاي 
نمي‌توانند محافظت نمود و اين‌ها بايد در تحت حمايت انگليس باشند، به دو سبب: اول اينكه 
ارامنه همدان و اصفهان و شيراز و بندر ابوشهر به‌هيچ‌وجه بستگي به دولت روسيه ندارند و بلكه 
به  آن‌ها  از  بسياري  و  دارند  انگليس  دولت  به  كليه  رابطه  و  مخالطه  هندوستان  به‌واسطه 
انگليس  رعاياي  از  بايد  اينان‌را  و  ميك‌نند  توقف  آنجا  در  پنج‌سال  چهار  رفته‌اند  هندوستان 
محسوب داريم؛ چنانكه در اين چند شهر مذكور بسيار كم خانه خريده مي‌شود كه يكي از آن‌ها 
انگليس  كارگزاران دولت  مزبور  اين چند شهر  در  اينكه  نباشد. سبب دويم  بيشتر در هند  يا 
انگليس  دولت  كارگزاران  علاوه‌بر  نيست،  مأمور  كارگزاري  روسيه  دولت  جانب  از  و  مقيمند 
جماعت ديگر نيز از مأمورين انگليس در اين بلاد متوقفند؛ مانند تلگرافچيان و تجار و غيره 
كارگزاران دولت انگليس در بلاد مذكوره بسيار اعانت و مهرباني ميك‌نند. فقرايي كه رعيت 
پادشاه ايرانند بسيار اسباب تأسف و و دلتنگي مي‌شود ملاحظه اينكه عيسويان اين بلاد نه‌تنها 
از جبر و تعدي پادشاه و دولت ايران شاكي و متظلمند بلكه انواع ظلم و ايذاء از تمام مأمورين 
و حكام دولت كه در آن بلادند به ايشان مي‌رسد. قطع‌نظر از مذهب، دور از فتوت و انسانيت 
است كه ما از آنچه مي‌توانيم در حق آن‌ها كوتاهي كنيم. ملاحظه همين جزء از مكتوب مستر 

پروس براي استنباط خيالات او كافي است.
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فقره سیم
طريقه ممنوع و محصورك‌ردن اعمال مستر پروس؛ انجام اين منظور به چند نوع متصور است: 
اولًا از سفارت بهيه انگليس سؤال مي‌نماييم كه اين شخص چه بستگي به دولت بهيه دارد و لزوم 
او در جلفا چيست؟ فوايد اين عمل براي دولت انگليس چه است؟ آيا قنسول است يا كارگزار يا اجزاء 
كمپاني تجارتي است؟ يا آنكه دولت بهيه رعيتي در جلفا دارد كه بودن اين شخص براي آن‌ها لازم 
است؟ هرگاه جهت لزومي ندارد سفارت در بودن و اشتغال او به اعمالی که منافي رأي دولت است 
نبايد ابرام و مبالغه نمايد. پس هرگاه با وجود مذكور حمايت و تأيكد ميك‌ند واضح است كه از توضيح 
و آشكاركردن آن ممنوعند. ثانياً هرگاه دولت يا ملت انگليس روحانيت و فراغت به اندازه‌اي رسيده 
است كه از اصلاح داخله خود آسودگي كامل حاصل كرده به اصلاح امور و اعانت و تربيت هميك‌شان 
خارجه مي‌پردازد بايد به حكم عقل يكي از مراتب آتيه را قبول نمايد: 1- چون شخصي خواهد وارد بر 
كسي شود به اذن و ميل صاحبخانه داخل شود و رفتار نمايد چنانكه اگر اجازه دخول بدهد داخل شود 
والا فلا. پس از دخول هرگاه اذن تصرف در جزئيات خانه و ملزومات و ادوات آنجا بدهد مداخله كند 
وگرنه بدون اجازه صاحب‌خانه به هيچ تصرف جزئيه نمي‌تواند اقدام نمايد و در صورت اجازه تصرف 
به هر وضعي كه صاحب خانه دستورالعمل مي‌دهد و تا هر اندازه كه ميل بايد رفتار نموده مستر پروس 
در اعمال خود نوشته از دولت ايران ابراز نكرده و ندارد و دولت ايران نمي‌خواهد به‌واسطه خيالات 
مجهوله كشيش‌ها و پادري‌ها و امثال آن‌ها داخله مملكت خود را از علماء و رعايا و غيره مغشوش 
نموده به شورش آورد عقول تمام حكما و صاحبان رأي و تدبير و قانونگذاران بلكه تمام ذوي‌العقول 
از خاص و عام تصديق ميك‌نند كه در تصرف در مملوكات جايز نيست مگر به اذن صاحبان آن‌ها 
يا در صورت غصب و تعدي و خلاف عدالت و انسانيت و زمان جنگ. پس دولت يا ملت انگليس 
به‌هيچ‌وجه حقي ندارد كه مأمورين مذهبيه يا غيرمذهبيه در نقاط مختلفه ايران مأمور كند مگر به 
رضاي دولت قوي‌شوكت عليه زيرا كه خاك و ملتي مختلفه كه در اين خاك متوقفند مملوك و در 
تصرف و رعاياي او نيز هميشه در تصرف ايران بوده‌اند. 2- بر فرض اذن اقامه كشيش‌هاي خارجه 
در ايران، دولت اجازه تغيير و تبديل و مداخله در امور عامه ارامنه و رعاياي خود نمي‌دهد. 3- بر فرض 
اذن مداخله آن‌ها در امور ارامنه، بايد رفتار آن‌ها مطابق دستورالعملي باشد كه دولت عليّه ايران بر 
وفق مصالح خود به جهت آن‌ها معين ميك‌ند و تخلف از دستورالعمل و تجاوز از آن قواعد به هيچ‌وجه 
جايز نيست. مستر پروس در اين ‌خصوص دستورالعملي از جناب جلالت‌مآب اجل اشرف‌ وزير امور 
خارجه دولت عليه ايران ندارد. جناب وزير امور خارجه به هر نوعيك‌ه در مصالح دولتي و ملتي جايز 
مي‌داند دستورالعملي به او داده رفتار نمايد و از آن تجاوز نكند و اگر دستورالعملي به او داده شده البته 
از شرايط مقرره عدول كرده است زيرا كه واضح است كه هرگز جناب جلالت‌مآب وزير امور خارجه 
او را اختيار در اعمال حاليه او نمي‌دهد و بدون ملاحظات كامله دستورالعمل به او نمي‌سپارد، پس بر 
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وفق نمره 1 دولت ايران اجازه نمي‌دهد كه مأمورين خارجه در داخله مملكت مداخله كرده به امور 
ملتي و دولتي تغيير وضع دهند، زيرا كه از قديم تاكنون ارامنه ايران را كشيش‌هاي مخصوصه و 
پيشوايان ديني معيني بوده دولت اصلاح مملكت و ملت خود را نمي‌داند كه كسي به غير از آن‌ها 
در امور عامه و اعمال مذهبيه ايشان مداخله كند. هرگاه محتاج به كشيش‌هاي خارجه باشند دولت 
عليّه خود مي‌تواند بر وفق مصالح رعيت‌داري به‌جهت ايشان تدارك نمايد. دول و ملل خارجه حقي 
ندارند كه در فرستادن پيشوايان مخصوصه براي رعيت ايران تحكم نمايند هرگاه مدعي حقوقي در 
اين خصوص براي ناصحين خود هستند معلق به اثبات است عليهم بالاثبات. ما نيز براي مسلمانان 
هند و ساير بلاد و دول عيسوي علماء و پيشوايان مي‌فرستيم. بنا بر ملاحظه نمره 2 سلمنا )؟( كه 
دولت قوي‌شوكت عليّه ايران كليه اجازه اقامه مأمورين مذهبيه خارجه را در بلاد خود مي‌دهد ليكن 
به‌هيچ‌وجه راضي به خودسري ايشان نيست علاوه‌بر مذكور شخص مستر پروس را به‌جهت مصالح 
‌خود ممانعت ميك‌ند، ممكن است كه دولت يا ملت انگليس ديگري را مأمور نمايد و هركس را هم 
كه مأمور كند از تغييردادن مذاهب رعاياي ايران چه مسيحي و چه غيرمسيحي ممنوعست، مگر 
اينكه من عندالله مدعي نبوت و خارق عادت باشد. بنا بر ملاحظه نمره 3 درصورتيك‌ه دولت عليّه 
ايران قبول نمايد كه از دول يا ملل خارجه كسي براي تربيت مسيحيان جلفا مثلًا منقسم باشد و 
مدرسه دائر نمايد، مأمورین مزبوره مكلفند كه به شرايط مفصله رفتار نمايند: ۱- بايد معلم زبان ارمني 
يكي از كشيش‌هاي جلفايي باشد يا كسي را كه خلفاء ارامنه باشد. 2- ابتدا بايد زبان فارسي كه زبان 
مملكتي و دولتي آن‌هاست تعليم كنند و پس از تكميل به السنه مختلفه و علوم خارجه بپردازند و 
معلم زبان فارسي بايد از مسلمانان و از جانب دولت عليّه مأمور و ناظر حالات و اعمال مأمورين 
خارجه و شاگردان آن‌ها باشد. 3- كسي را از شاگردان نبايد به خارجه بفرستد يا آنكه اعانت و تحركي 
به خارجه كنند مگر ‌‌آنكه به اجازه دولت قوي‌شوكت عليّه باشد. 4- درس مذهبي به‌هيچ‌وجه نبايد 
گفته شود. 5- هركس را به مذهب پروتستانيسم يا بابيه و غيره داخل كنند يعني تغير مذهب دهند 
آنكس كه مذهب خود را تغيير داده به قتل مجازات خواهد يافت، مگر آنكه به مذهب اسلام داخل 
شود كه شرعاً محافظت او لازم است و مأمورهايي كه باعث تغيير مذهب شده‌اند فوراً از خاك ايران 
اخراج خواهند شد. 6- عده شاگردان بايد كمتر از سي نفر باشد. 7- معبد شاگردان بايد همان معابد 
قديم ارامنه باشد و به هنگام نماز به همان مواضع رفته به قواعد كشيش‌هاي سابقه خود رفتار كنند و 
كليساي مخصوص نبايد بنا كند و مقتداي آن‌ها كشيش‌هاي خودشان باشد نه انگليسي. 8- شاگرد 
پانزده ساله و زيادتر را نبايد در مدرسه خود راه دهند زيرا كه چون تربيت و تحصيلات زمان صباوت 
آن‌ها منقضي شده به جهت تحصيل علوم عاليه به مدرسه دولتي نمي‌توانند داخل شوند. 9- مأمورين 
دولتي یا ملتی انگليس يا دولت ديگر در محاكمات رعايا و سياست مدن نبايد به‌هيچ‌وجه مداخله 
كنند. 10- مأمورين مذكوره نبايد كسي را تبعه خود بخوانند زيرا كه تابع قوانين عامه مملكتند هرگاه 
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دولت يا ملت انگليس و مأمورين خارجه از آن جمله مستر پروس بخواهند از شرايط مذكوره مخالفت 
نمايند و به‌دلخواه خود در امور رعايا و ارامنه و مذاهب ايشان مداخله كنند، واضح است كه مبني‌بر 
غرض و مصلحتي مخصوص و متعلق به مقصودي مخفي است و به‌هيچ‌وجه آن‌ها را حقي نيست. 
تحقيق و ملاحظه اين فقره با صاحب مملكت است نه با ديگران. ثالثاً دولت قوي‌شوكت عليّه ايران 
خود قادر است كه مدرسه مخصوص براي ارامنه جلفا داير نمايد و اطفال ايشان ‌را موافق دلخواه و 
مصلحت دولتي خود تربيت نمايد. در اين صورت رعيت ايران مأذون نيست كه بدون اجازه دولت 
متوسل به خارجه شود، البته اطفال خود را ارامنه جلفا به مدرسه دولتي يا ملتي ايران كه در اصفهان 
داير مي‌شود مي‌فرستند دولت نيز كفيل مخارج آن‌ها شده معلمين مخصوص براي آن‌ها معين 
مي‌فرمايد به‌جهت انجام اين مقصود و مواضع بسيار خوب در اصفهان موجود است كه به تعمير بسيار 
جزئي داير مي‌شود و مخارج چند نفر شاگرد را به سالي سه هزار تومان مي‌توان منظم داشت، چنانكه 
كاغذ و قلم و كتاب‌هاي لازمه و سالي دودست لباس نیز به هركي از آن‌ها داده شود و غذاي روزانه 
آن‌ها نيز در مدرسه داده شود اين سه هزار تومان را نيز از محل بي‌ضرر مي‌توان معين كرد؛ از آن 
جمله از عنايت و مستوفاي وظايف و مستمريات يا از محصول موقوفاتي كه بيهوده اتلاف شده و 
متوليان به مصارف معينه نمي‌رسانند. معلمين اين مدرسه را به سالي سيصد تومان مواجب مي‌توان 
برقرار نمود چنانكه در اين زمان فرانسه و انگليس و حساب و جغرافيا و فيزكي و شيمي و طب و زبان 
ارمني و فارسي و عربي در اين مدرسه گفته شود. مكرر در خصوص دايرك‌ردن مدرسه مخصوص 
در اصفهان و لزوم و سهولت آن به خا‌كپاي مبارك اعلي‌حضرت اقدس شاهنشاهي ارواح‌العالمين 
له الفدا و خدمت جلالت‌مآب اجل‌اكرم آقاي مستوفي‌الممالك دام‌اجلاله اظهار شده، جوابي نرسيده 
است. رابعاً از قديم تاكنون مدرسه متعدد در جلفا براي ارامنه داير بوده و هيئت و موقوفات جزئيه نيز 
داشته و دارد دولت قوي‌شوكت عليّه ايران مي‌تواند اين مدارس را مبدل به مدرسه واحده نمايد و 
گماشتگان مخصوص از جانب دولت و حكومت براي نظم آن معين كند و معلمين مخصوصه برقرار 
بفرمايد تا آنكه حسب‌الامر جميع اطفال ارامنه به آسودگي و رفاه و در تحت نظم و قانون مقتضيه 
وقت و بلد در آن مدرسه تربيت و حراست شوند و اين مدرسه مشترك ميان دولت و ملت باشد يعني 
موقوفات اين مدارس و تنخواهي كه هر سالي ارامنه هند براي اين مدارس مي‌فرستند جمع كرده، 
صرف مدرسه واحده شود. البته هرگاه اين مبلغ ساليانه مقرره كفاف مخارج مدرسه را ننمايد و به 
ارامنه هند كه دولت عليّه ايران اين مدرسه را منتظم خواسته معلم و مأمورين مخصوص براي نظم 
آن مقرر فرموده ليكن تنخواه مقرره ساليانه كه براي مدارس جلفا فرستاده مي‌شد، كافي نيست. البته 
ارامنه هند كه كفيل اين تنخواه‌اند بي‌مضايقه مبلغ مقرري ساليانه را اضافه خواهند كرد در‌صورتيك‌ه 

معاونت و نظارت دولت را ملاحظه كنند.
الامر الاشرف الاعلي مطاع. ميرزا تقي‌خان حكيم‌باشي.
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